
 

 

 

 ل فصل او 
 

 

 

شاعر معاصر و استاد دانشگاه و از شاعران بسیار موفق پس از انقلاب است  . قیصر امین پور :  
 اشاره کرد وفتاب     _ تنفس صبح      _مثل چشمه مثل رود    _  به قول پرستو    _ آیینه های ناگهان  «  در کوچه آ»آثار او می توان به : از 

گام چشم از جهان فروبست و در پاییز سال   وفات یافت .  86دریغا که این استاد و شاعر خوش نام زود هن
مثنوی : قالب شعر   

 

 پیام درس:

تجربه یک نوجوان را نسبت به جهان هستی و آفریننده آن بیان می کند و در پایان با آفریننده هستی این شعر به زبان ساده و صمیم 
برای شناختن خداوند از اندیشه و فکر خودمان کمک بگیریم و به صمیی تر می شود . شاعر با این شعر به ما نیز کمک می کند تا 

و به نوعیعلاقه و ایمان مار ار این شعر نسبت به خداوند یم و دریابیم که خداوند چقدر دوست داشتنیست مهربانی خداوند واقف شو
 تقویت می کند 

کات ادبی   : معنی  و مفهوم  ،   زبانی  ،    ن
کایت ِ  به خدا چه بگویم ؟« و  :»پیش از اینها «درس اول    »ح  



 

 

 چشم دل باز کن که آن بینی             آنچه نادیدنیست آن بینی 
 .توانی ببینی از راه دل درک کن  ازراه دل و بصیرت خداوند را ببین . حقیقت هایی را که با چشم ظاهر نمی معنی و مفهوم : 

 مراعات النظیر: چشم دل : تشخیص/ تکرارحرف»ن«/ چشم و دل و جان  آرایه : 

 چشم دل ، جان و آن : مفعول هستند  نکته زبانی : 

 
 

 »پیش از اینها «
 

ها ابر  یاندارد م  ایخان                       خدا   کردم  یفکر م   ینهااز ا پیش  
ابرها دارد یاندر آسمان و م یاکه خداوند خانه کردمیفکر م هاینقبل از ا : و مفهوم    معنی   

بیت دو جمله دارد / خدا / نهاد / خانه ای / مفعول / میان ابرها : قید  نکته زبانی :   

  

از طلا یاز الماس خشت  خشتی                                       هاقصر پادشاه قصه مثل  
خ : کاقصر /: آجر، آجر خامخشت : مهم   واژه های   

ها است و از طلا و الماس ساخته شده استکه مانند کاخ پادشاهان داستان یقصر و کاخ : و مفهوم    معنی   

»قصر و پادشاه« و  ینب یرنظالت ا: مراعیرنظ مراعات/( از الماس وطلا ی: خانه خدا به قصر پادشاه. )وجه شبه: خشتتشبیه :   آرایه 

 « در مصراع اول  ِمصوت ِ تکرار  /«»الماس وطلا
قصر : متمم      زبانی:     نکته    

 
 
  



 

 

نشسته با غرور یسر تخت  بر                              برجش از عاج و بلور  هایپایه  
یشه: ششود /بلوریاستفاده م ینتیز یاساخت اش یکرگدن که برا یاگراز  یل،: دندان فعاج : مهم   واژه های   

با تکبر و غرور نشسته است یتخت شاه یاست و شاه بر رو یشهقصرش از عاج و ش یهاستون : معنی و مفهوم    

از عاج و بلور بودن : کنایه از قیمتی بودن       :   آرایه   
غرور : متمم   های برجش : نهاد / سر و بیت دو جمله دارد  / پایهنکته های زبانی:  

  
او از تاج یستاره پولک  ه                               از تاج او  یبرقِ کوچک   ، ماه  

: درخششبرق : مهم   واژه های   

تاج او هستند یهاآسمان پولک یهااز تاج او است و ستاره یکه نورماه انعکاس کوچک کردمیفکر م : معنی و مفهوم    

ستاره به  یزاست. درمصراع دوم ن "نور"شده است که وجه شبه در آن  یهاز تاج او تشب یماه به برق کوچک: درمصراع اول تشبیه :   آرایه 

ماه وستاره وبرق  ین:  ب/ مراعات النظیر  است یشده است که وجه شبه آن درخشندگ یهاز تاج او تشب یپولک . 

صراع حذف شده است این بیت دو جمله است که فعل است از پایان هر دو م:    نکته های زبانی   

اشتوفنده  یو طوفان، نعره سیل                           اشخنده  ینو برق شب طن  رعد  
: آهنگ، انعکاس صدا/ طنین : پرخروش، خروشانتوفنده : مهم   واژه های   

و خروش بلند اوست یاداز فر یو طوفان ناش یلخداست و س یخنده یرعد و برق انعکاس صدا کردمیفکر م : معنی و مفهوم    

 یزدر مصراع دوم ن /است "صدا"شده است و وجه شبه  در آن  یهاش به رعد و برق شب تشبخنده ین: درمصراع اول طنتشبیه :   آرایه 

است یرانگریشده است که وجه شبه آن ترسناک و و یهوطوفان تشب یلاش به سنعره توفنده  » 
فعل است از پایان هر دو مصراع حذف شده استاین بیت دو جمله است که  نکته های زبانی:   



 

 

یست کس را در حضورش راه ن  هیچ                                       یستاو آگاه ن  یکس از جا  هیچ  
ندارد یزاجازه ملاقاتش را ن یندارد و کس یاو خبر یاز جا یکس : معنی و مفهوم    

راه نیست کنایه از پذیرفته نشدن :   آرایه   » 
را رد مصراع دوم به معنی برای و حرف اضافه است / نیست در مصراع بیت دو جمله است / آگاه : مسند / راه : نهاد /  نکته های زبانی: 

 دوم به معنی وجود ندارد است و فعل غیر اسنادی.

یندر آسمان دور از زم  اشخان                                   ینبود و خشمگ   رحمیخدا ب  آن  
و در آسمان ها بود .  دور بود یناش از زمبود که خانه ینو خشمگ رحمیب ییخداآن خدایی که من در ذهن داشتم   : معنی و مفهوم    

آسمان و زمین : مراعات النظیر :   آرایه   » 
در پایان مصراع دوم  حذف شده است «است»بعد از خشمگین و  «بود»جمله است و  3بیت نکته های زبانی:  

دنبو  یباو ساده و ز مهربان                                                       ما نبود  یاناما در م  بود،  
نبود یو دوست داشتن یبامردم نبود او مهربان و ز یناو وجود داشت اما در ب:   : معنی و مفهوم    

فعل اسنادی / نبود در جمله دارد / بود و نبود در مصراع اول به معنی وجود داشتن است و فعل غیر اسنادی   /  3بیت نکته های زبانی:

 مصراع دوم  فعل اسنادی / مهربان و ساده و زیبا : مسند 

ش   ییجا  یدل او، دوست  در  شت  ییمعنا هیچ  مهربانی                             تندا ندا  
نداشت یکردن معنا و مفهوم یدر قلب او دوست داشتن و عشق و ترحم و مهربان  : معنی و مفهوم    

و هیچ معنایی : مفعول  بیت دو جمله است /  جایینکته های زبانی:  

 

 



 

 

از آسمان از ابرها  ینزم  از                                   از خود از خدا  پرسیدمیچه م  ه  
کردمیو آسمان و ابرها سوال م یندرباره خدا و خودم و زم یگرانهرچه از د  : معنی و مفهوم    

/زمینو آسمان مراعات النظیر تکرار حرف »ز« واج آرایی / :   آرایه   

این بیت موقوف المعانی است یعنی معنی اش با بیت بعدی کامل می شود .    
، آسمان و ابرها : متمم / بیت از می پرسیدم جمله چهار جزئی  با مفعول و متمم / هرچه : مفعول  / خود ، خدا ، زمین نکته های زبانی:

 یک جمله تشکیل شده 

خطاست ی و جو از کار او کار پرس                                         کار خداست ین: »اگفتندیم  زود » 
کار خداست و سوال کردن در مورد او اشتباه و خطاست ینکه ا گفتندیهمه م  : معنی و مفهوم    

ر«   واج آرایی –کار سه بار تکرار شده است / تکرار حروف »ک :  آرایه   » 
: چه چیزی را می گفتند : این کار خداست  /این : نهاد /  جمله دارد / عبارت بعد از »می گفتند «مفعول است  3بیت نکته های زبانی:  

کار خدا : مسند    

بود و وحشت از خشم خدا  ترس                                                من در نماز و در دعا نیت  
: قصد، آهنگ، عزمنیتواژه های مهم :    

خواندمیترس و وحشت از خشم خدا نماز و دعا م یلو من به قصد و دل : معنی و مفهوم    

مراعات النظیر/ ترس و وحشت و خشم : مراعات النظیر نماز و دعا : :   آرایه   » 
محشت : مسندکه فعل» بود «بعد از »خشم خدا« حذف شده است / نیت من : نهاد / ترس : مسند / جمله است  2بیت نکته های زبانی:  

 

 

  



 

 

بود  یرتصو ینخدا در ذهنم ا از                                 بود  یرخاطرم دلگ  ها،یناز ا پیش  
یرفکر، دل، ذهن، ضم یشه،: اندخاطر   : مهم   واژه های   

و تصور کنم خدا همیشه به همین شکل است باشم یرباعث شده بود من از خدا ناراحت و دلگ یقبل یرتصو این  : معنی و مفهوم    

 بیت دو جمله دارد / در مصرع اول بود اسنادی است و در مصراع دوم بود به معنی وجود داشتن و غیر اسنادی است نکته های زبانی:

.است بنابراین تصویر« نهاد   

سفر   یکافتادم به قصد  راه                               شب، دست در دست پدر یککه  تا  
به قصد یک سفر حرکت کردم .شب به همراه پدرم  یک ینکهتا ا  : معنی و مفهوم   . 

بیت یک جمله دادر /  نهاد : من )حذف شده ( / »یک شب« و »دست در دست پدر « : قید نکته های زبانی:  

خوب و آشنا یدیم،د ایخان                                                     روستا یکراه، در  یانم  در  
یدیمرا د ییخوب و آشنا یاخانه ییراه و در روستا ییانهدر م ینکهتا ا  : معنی و مفهوم    

بیت یک جمله دارد / خانه ای : مفعول / خانه ای خوب و آشنا : دو ترکیب وصفی نکته های زبانی:  

ست یخان  ینجا: »اگفت                              کجاست؟ ینجا: »پدر، ایدمپرس  زود خوب خدا » 
خوب خداست یخانه  ینجاجا کجاست؟ پدرم در جواب گفت: ا ینا یدمزود از پدرم پرس  : معنی و مفهوم    

شدن شعر شده است یباترز یهکه ما "ینجاا": تکرار شدن کلمه تکرار :   آرایه   » 
پدر: منادا / اینجا : نهاد / کجا : مسند / اینجا : نهاد /خانه خوب خدا : گروه مسندی )خوب بیت دارای پنج جمله است / نکته های زبانی:

خدا : مضاف الیه ( _صفت   

 

 



 

 

ند ساده خوا  ی خلوت، نماز ایگوش                             د  لحظه مان  یک  شودیم  ینجا : »اگفت  
خواند یینماز و دعا تز روی صداقت  خلوت یاماند و در گوشهتنها  یالحظه توانیمحل م ینپدرم گفت: در ا  : معنی و مفهوم    

بیت چهار جمله است / اینجا و یک لحظه : قید / گوشه ای خلوت : ترکیب وصفی / نمازی ساده : ترکیب وصفی و در   نکته های زبانی: 

 نقش مفعول

تازه کرد  ییگوودل خود گفت با                                       تازه کرد ییدست و رو ییوضو با  
کردن یاکردن: از نو کردن، اح تازهواژه های مهم :    

کرد و از راه دل با خدا حرف زد  شاداب و سرحال ن دست و روی خودرا وضو گرفت توانیم ینجاا : معنی و مفهوم    

جمله دارد .  2بیت  نکته های زبانی:  

نی در زم   ینجاا ینجاست؟اش ا خان                              ینخشمگ   ی: »پس آن خدا گفتمش  
است؟ ینزم یبر رو ینجاا ی،و عصبان ینخشمگ یآن خدا یبه پدرم گفتم: پس خانه : معنی و مفهوم    

ش در گفتمَشَ : متمم )به او گفتم (_  َ      نکته های زبانی:   

یاستو بور یم از گل  هایشفرش                             یاستر یاو ب  یخان ی »آر: گفت  
: راست و با صداقت، یار بافند/ بییبز و گوسفند م یفرش که از مو ی: نوعشود/ گلیمیبافته م یکه از ن یری: حصبوریا : مهم   واژه های 

یبدون تظاهر و خودنمائ  

است یمو گل یراز حص یشهاخدا ساده وبدون تجمل است و فرش یخانه یپدرم گفت: آر  : معنی و مفهوم    

فرش و گلیم و بوریا : مراعات النظیر   :   آرایه   » 
ی در اینجا یک جمله است رت / آسجمله ا 4بیت نکته های زبانی:  

.  



 

 

است  یینهدر دل آ   ی نور مثل                                           است ینهک  یو ساده و ب   مهربان  
یو عداوت و بدخواه ی: دشمنکینه : مهم   واژه های   

در دل انسان های خوب جای دارد  ینهاو مثل نور آ و از دشمنی و انتقام دوراست  است ینهک یمهربان و ب ییاو خدا : معنی و مفهوم   . 

دل آیینه : تشخیص / آیینه نماد : دل انسان های خوب /  هتشبیمثل نور : )خداوند ( :       آرایه    
بیت دو جمله دارد / مهربان و ساده و بی کینه : گروه مسندی / نوری : متمم نکته های زبانی: . 

یاو نور و نشانش روشن  نام                                   یخشم و دشمن  یستاو ن  عادت  
که وجود انسان را پاک  می کند . است  و روشناییخدا نور یستخدا ن هاییژگیاز و یخشم و دشمن  : معنی و مفهوم    

نام اونور : تلمیح دادر به آیه » الله نور السماوات و الارض «خداوند نور آسمانها و زمین است / تکرار »ش«واج آرایی / :   آرایه   » 
. نشانش روشنی است  _2نام او نور است _1 :مصراع اول یک جمله است / مصراع دوم دو جمله  استنکته های زبانی:  

ست ین ا یم: خدا یدمفهم  تازه مهربان و آشناست ی خدا  این                           خدا  
تازه فهمیدم انی خای من است خدایی مهربان و آشنا   : معنی و مفهوم    

جمله است . 3بیت نکته های زبانی:  

تریک رگ گردن به من نزد از                               تریکاز من به من نزد دوستی  
این خدا تنها دوستی است که به من نزدیک است و حتی ازرگ گردن هم به من نزدیک تر است  : معنی و مفهوم    

من حبل الورید « و نحن اقرب الیه »سوره ق« 16تلمیح دارد به آیه »  تاین بی      :   آرایه   » 
دوستی )است که ( از من به من نزیدیکتر )است ( از جمله فعل »است« حذف شده  3جمله است  و در پایان هر  3بیت نکته های زبانی:

 رگ گردن به من نزدیک تر )است (



 

 

یا ر یباشم، دوست، پاک و ب   دوست                      خدا   ین با ا ین،بعد از ا  توانممی  
من می توانم با این خدای پاک و دور از دورویی دوست باشم  : معنی و مفهوم    

 
 
 
 
 
 

 »آن   ِ  منی ،   کجا روی؟ «
 تشریف بیارید پایین ،  ادامه داره      :(

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

کایت ِ  به خدا چه بگویم ؟ «»ح  
 

ن اربابش را به صحرا برد. گوسفندان در دشت، سرگرم چرَا بودند که  مسافری از راه رسید و با دیدن انبوه  روزی غلامی گوسفندا
نت، یکی را به من بده.«  ن، به سراغ آن غلام )چوپان( رفت و گفت: »از این همه گوسفندا  گوسفندا

توانم این کار را بکنم؛ هگز!« چوپان گفت: »ن، نمی   
 مسافر گفت: »یکی را به من بفروش«

ن از آن من نیست.«  چوپان گفت: »گوسفندا
ون  دش را بگوی که گرگ ببُِرد.« مرد گفت: »خدا  

ی چه بگویم؟!«  غلام گفت: »به خدا
صاحب گوسفندان است و نباید با خداوند  «خداوند»/ در این حکایت منظور از  گوسفند ، صحرا و چرا : مراعات النظیر آرایه ادبی :

 آفریننده اشتباه گرفته شود 

 /: مضاف الیه/ سرگرم چرا : مسند/ مسافری : نهاد/ َت در »گوسفندانت «مضاف الیه /یکی : مفعولدر »اربابش« ش  َنکته زبانی :

ه مضاف الی: ( به معنی »به« حرف اضافه است و خداوند متمم است /َش در »خداوندش« خداوندش را بگوی )»را« در   

کایت :    معنی ح
ک روز چوپانی گوسفندان صاحبش را برای چریدن به دشت و بیابان برد. گوسفندان در دشت مشغول چریدن بودند که مسافری از ی

چوپان رفت  و به او گفت : »از این همه گوسفندی که داری  یکی را به من زیاد و فراوان به نزد  آن  راه رسید و با دیدن گوسفندان 
 بده «

من نمیتوانم یکی از گوسفندان را به تو بدهم «مرد چوپان به مسافر گفت :»  
یکی از گوسفندان را به من بفروش « :»مسافر گفت   

 چوپان گفت :»گوسفندان مال من نیست «
:»به صاحب این گوسفندان بگو که گرگ گوسفندان را خورد «  مرد مساففر گفت    

 چوپان گفت :» به خداوند بزرگ که آفریننده ماست  ، نمی توانم دروغ بگویم . «
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